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  برد؟ زن از حق شفعه ارث مي آيا. 1

  برد ارث نمي. ب    برد ارث مي. الف  

  برد شد ارث نميدر صورتي كه يك زن با. د    برد با شرط ارث مي .ج  

  :حق شفعه. 2

  قابل اسقاط است. ب    قابل اسقاط نيست. الف  

  .به طور ضمني قابل اسقاط نيست. د  تنها به صورت صريح قابل اسقاط است. ج  

  :در شفعه، سهم مشاع. 3

  مبيع يا ثمن است. ب    ثمن است. الف  

  .مبيع است. د    مبيع يا موهوبه است. ج  

  :اقاله پس از اخذ به شفعه. 4

  برد حق شفيع را از بين مي. ب    .در حق شفيع اثر ندارد. الف  

  اقاله صحيح نيست. د  تواند اقاله را فسخ كند شفيع مي. ج  

  :در صورتي كه حادثة قهري مانع از اخذ به شفعه شود. 5

  اصل بر فوريت است و فوريت منقضي شده است. ب  .يابد مهلت عرفي اجراي حق جريان مي. الف  

  در شفعه اصل بر عدم فوريت است. د  يابد رفي اجراي حق جريان نميمهلت ع. ج  

  :در شفعه، تملك حصة مبيعه. 6

  .رداخت ثمن استپمنوط به . ب    منوط به ارادة شفيع است. الف  

  منوط به قبض حصه است. د    منوط به اعلام است. ج  

  :اخذ به شفعه. 7

  واقعه حقوقي است. ب    عقد است. الف  

  ايقاع است. د    شبه عقد است. ج  
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  نماآت مال در صورت اخذ به شفعه متعلق به چه كسي است؟. 8

  نماآت منفصل قبل از شفعه متعلق به خريدار و بعد از آن متعلق به شفيع است. الف  

  عد از آن متعلق به خريدار استنماآت منفصل قبل از شفعه متعلق به شفيع و ب. ب  

  نماآت متصل متعلق به خريدار است. ج  

  نماآت متصل قبل از شفعه متعلق به شفيع است. د  

  :در شفعه، شفيع نسبت به پرداخت ثمن. 9

  حق حبس ندارد. ب    حق حبس دارد. الف  

  مانند بيع ، تعهد دارد. د    كند تمليك قهري مي. ج  

  :رتيبوصيت تمليكي و عهدي به ت. 10

  ايقاع و ايقاع هستند. ب    عقد و عقد هستند. الف  

  ايقاع و عقد هستند. د    عقد و ايقاع هستند. ج  

  :اختيار رد يا قبول وصيت در حالت ورشكستگي با ) مختار صاحب كتاب (تر    بنا بر قول صحيح. 11

  .مدير تصفيه است. ب    ورشكسته است. الف  

  مدير تصفيه با ورشكسته استدر صورت رد . د    .با هر دو است. ج  

  :موصي له. 12

  تواند قسمتي از وصيت را قبول كند مي. ب  بايد كل وصيت را قبول كند. الف  

  .تواند كل وصيت را قبول يا ردكند مين. د  تواند بخشي را قبول كند در صورت عدم امكان كل، مي. ج  

  با رد موصي له وصيت چه وضعي دارد؟. 13

  با رد بعد از فوت موصي وصيت باطل است. ب  .وت موصي، وصيت باطل استبا رد قبل از ف. الف  

  .وصيت اثر ندارددر رد قبل يا بعد از فوت موصي، با . د  با رد قبل يا بعد از فوت موصي، وصيت باطل است. ج  

  .اهليت داشته باشد.................... موصي بايد درزمان . 14

  انشاي وصيت. د  قبل از فوت. ج  صيتانشاء و قبول و. ب  قبول وصيت. الف  
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  :وصيت به مال غير. 15

  .است باطل) موصيمعلق به فوت (براي خود . ب  .باطل است) معلق به فوت او(براي مالك . الف  

  .صحيح است) معلق به فوت او(براي مالك . د  .باطل است) خودمعلق به فوت ( خودبراي . ج  

  :وصيت به جهت نامشروع . 16

  قابل ابطال است. د    غيرنافذاست. ج  صحيح است. ب  باطل است. الف  

  :در صورتي كه موصي وارثي را به طور مستقيم از ارث محروم كند وصيت. 17

  تا حد ثلث صحيح است. ب    غيرنافذ است. الف  

  است با تأييد وراث صحيح. د    باطل است. ج  

  :اگر موصي، وصيتي متضاد با وصيت نخست خود انشاء كند و وصيت دوم را فسخ كند. 18

  وصيت سابق باطل  است. ب    وصيت سابق معتبر است. الف  

  وصيت سابق قابل فسخ است. د    است غيرنافذوصيت سابق . ج  

  :به از سوي موصي رهن موصي. 19

  بطلان وصيت است به معناي. ب  به معناي رجوع از وصيت است. الف  

  .با تمليك آن به موصي له منافات دارد. د  با تمليك آن به موصي له منافات ندارد. ج  

  :وصي. 20

  تواند وصايت را رد كند نمي. ب  تواند در هر حال وصايت را رد كند مي. الف  

  تواند رد كند بعد از فوت موصي نمي. د  تواند رد كند در زمان حيات موصي نمي. ج  

  شكل وصيت نامه كدامند؟سه . 21

    سري –رسمي  –خودنوشت . ب  شفاهي –رسمي  –خودنوشت . الف  

  اعلامي –سري  –خودنوشت . د    اعلامي –شفاهي  –رسمي  .ج  

  :مقصود از تركه. 22

    رسد اموال و حقوق و مطالباتي است كه به وارثان مي. الف  

  و بايد از محل آن پرداخت شود ماند ديون و تعهدهايي است كه دردارايي مي. ب  

      الف و ب. ج  

  آيد مالي است كه به تملك وارثان درمي. د  
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  .كند تحقق پيدا مي.............. ارث به . 23

  موت فرضي مورث. ب    موت حقيقي مورث. الف  

  موت حكمي و فرضي مورث. د    ي و فرضي مورثموت حقيق. ج  

  :تاريخ شركت وارثان در تركه. 24

  زمان قبول تركه است. ب    لحظه مرگ مورث است. الف  

  زمان دفن متوفي است. د    زمان رد تركه است. ج  

  :اگر پدرو فرزند بميرند و تاريخ فوت يكي معلوم و ديگري مجهول باشد. 25

  .برد است از ديگري ارث مي آنكه تاريخ فوتش معلوم. الف  

  .برد است از ديگري ارث مي مجهولآنكه تاريخ فوتش . ب  

  .برد هر يك از ديگري ارث مي. ج  

  .برد هيچيك از ديگري ارث نمي. د  

  :اگر تاريخ فوت پدرو فرزند مجهول باشد. 26

   برد پدر ارث مي. ب    برد فرزند ارث مي. الف  

  برند هيچيك از يكديگر ارث نمي. د  برند هر دو از يكديگر ارث مي. ج  

  :اند اند يا فرض اينكه در يك زمان مرده نتيجه غرق شدن يا آوار مردهاگر متوارثان در . 27

  .برند از يكديگر ارث نمي. ب    .برند از يكديگر ارث مي. الف  

  .برند با حكم حاكم از يكديگر ارث مي. د  .برند با حكم قاضي از يكديگر ارث مي. ج  

  :وجبات ارث عبارتند از م. 28

  هر سه مورد. د  حكومت. ج  قرابت سببي. ب  قرابت نسبي. الف  

  :وارثان عبارتند از ز طبقه اول ا. 29

  پدر و مادر و برادر و خواهر. ب  پدرو مادر و اولاد و اولاد اولاد. الف  

  پدر و مادر و اولاد و اجداد. د  پدر و مادر و اولاد و خواهر و برادر. ج  
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  :طبقه سوم از وارثان عبارتند از. 30

  اعمام و عمات و اخوال و خالات. ب    خواهر و برادر و اولاد آنها. الف  

  اجداد، اعمام و عمات. د  اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها. ج  

  شود چه نام دارد؟ ثي كه به واسطة بودن وارث ديگر از ارث محروم ميحالت وار. 31

  ولاء. د  طبقات ارث. ج  حجب. ب  مانع ارث. الف  

  :حجب بر دو نوع است. 32

  حرماني و نقصاني. د  اصلي و فرعي. ج  نقصاني و اصلي. ب  حرماني و اصلي. الف  

  :زن و شوهر. 33

  برند تنها با طبقه اول ارث مي. ب  برند ث ميهاي وارثان نسبي ار در كنار همة طبقه. الف  

  برند با طبقه دوم و سوم ارث مي. د    برند تنها با طبقه دوم ارث مي. ج  

  :نكاح منقطع. 34

  سبب ارث نيست. ب    سبب ارث است. الف  

  با توافق ساير وراث سبب ارث است. د  .با شرط وراثت ، سبب ارث است. ج  

  دد ارث جمع شوداگر در شخص واحد موجبات متع. 35

    برد تنها از يك موجب ارث مي. الف  

  برد از موجبي كه سهم بيشتري دارد ارث مي. ب  

    برد به جهت تمام موجبات ارث مي. ج  

  .برد مشروط بر اينكه برخي از آنها مانع بعضي ديگر نباشد به جهت تمام موجبات ارث مي. د  

  :د ازبرند عبارتن وارثاني كه تنها به فرض ارث مي. 36

  كلاله، پدر و مادر. ب    پدر، مادر، زوج و زوجه. الف  

  پدر، مادر و دختر. د    مادر، زوج و زوجه. ج  
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  ث، پدر،مادر و چند دخترباشند سهم هر يك چقدر است؟اردر صورتي كه و. 37

پدر و مادر . الف  
3

1
و چند دختر 

3

2
پدر و مادر . ب  

3

2
و چند دختر  

3

1
  

هر يك پدر و مادر. . ج  
3

1
و چند دختر  

3

1
پدر و مادر . . د  

2

1
و چند دختر 
2

1
  

  :اخوة ابويني. 38

  كند ميمحروم ي را ماخوة ا. ب    كند اخوة ابي را محروم مي. الف  

  الف و ج. د    .كند ميني را محروم ماخوة ا. ج  

  :اگر وراث ، يك پسرعموي ابويني و يك عموي ابي باشند. 39

  كند عمو، پسرعمو را محروم مي. ب    برند هر دو ارث مي. الف  

  كنند هر دو يكديگر را محروم مي. د  كند عمو، عمو را محروم ميپسر . ج  

  :اگر شوهر تنها وارث همسر باشد. 40

. ب  برند تمام تركه را به فرض مي. الف  
2

1
  شود برد و بقيه به او رد مي را به فرض مي 

. ج  
2

1
. د  شود رد مي برد و بقيه به دولت را به فرض مي 

4

1
  دبر را به فرض و بقيه را به رد مي 

  


